...............

«غزلخوان...»
..............

باد شرقی
پنجره های حافظه را باز می کند 
پرده های حس را می تکاند

بر قاب های روی دیوار می خندد

گوشی را بر می دارد

و به تندر نفسی گوش می کند

که در بهشت زهرا منتظر است.

نگاهم نمی کند

لیوان شرابم را لب نمی زند

یکباره

ولوله کنان

از یقه بازم

به سوی تپ تپهء دلم می وزد

و در گلویم فال می زند که

عاشق دیوانهء من

خواب ات هست؟
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